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چرا نیوزویک 
دوباره کاغذی شد

در سال ۲۰۱۲ و براساس تصمیم 
چاپ  نیوزویک  مجلــه  گردانندگان 
کاغذی این مجله متوقف شــد؛ اما 
در حدود یک ســال بعد تصمیم بر 
آن شد که انتشار کاغذی این مجله 

از سر گرفته شود.
برای  کاغذی  به نسخه  بازگشت 
نشریه نیوزویک در زمانه ای دیجیتال 
ســختی  در  نشــریات  آن  در  کــه 
نشــانه ای  هســتند،  کشــمکش  و 

مثبت است.
در دوره طلایی انتشار این مجله 
در ســال ۱۹۹۱، تعــداد خوانندگان 
این نشــریه بــه ۳٫۳  میلیــون نفر 
رسید. در سال ۲۰۱۰، واشنگتن پست 
نیوزویک  نشــریه  دارنده  به عنــوان 
به دلیــل ضررده بودن این نشــریه، 
آن را بــه قیمت یــک دلار به یکی 
از  میلیونرهــای آمریکایی فروخت. 
هارمــن، صاحــب جدید  ســیدنی 
نیوزویک آن را با نشریه دیلی بیست 

ادغام کرد.
به نظر می رســید شــرایط مالی 
به خوبــی پیش نرفت که در ســال 
۲۰۱۲ هارمــن اعــلام کــرد، چــاپ 
کاغذی نیوزویک را متوقف می کند. 
او در نظــر داشــت با ایــن تصمیم 
سالانه ۴۰  میلیون دلار صرفه جویی 
کاغــذی  نســخه  نخســتین  کنــد. 
نیوزویک در ۱۷ فوریه ســال ۱۹۳۳ 

منتشر شده بود.
در نهایــت، با ایــن اتفاق پس از 
۸۰ ســال انتشــار کاغذی، نیوزویک 
وب محور شــد و تصمیم بر آن شد 
که تنها نســخه اینترنتی نیوزویک با 
کار خود  به  نیوزویک گلوبال،  عنوان 

ادامه دهد. 
روی جلد آخرین شــماره چاپی 
ایــن هفته نامــه تصویری ســیاه و 
منهتــن  در  از ســاختمانی  ســفید 
نیویورک دیده می شد که محل تهیه 
نســخه های چاپی ایــن مجله بود. 
ســه کلمه «آخرین نســخه چاپی» 
که با برچســب توییتری به صورت
last print issue# روی ایــن جلــد 
نقــل مکان  بــه  دیــده می شــود، 
ایــن مجلــه بــه دنیــای دیجیتال 

اشاره داشت.
مشــتریان این هفته نامــه از آن 
بــرای دریافــت محتویات آن  پس 
می بایســت با رجوع به وب ســایت 
 ۲٫۹۹ پرداخــت  و  «دیلی بیســت» 
دلار در مــاه یا ۲۴٫۹۹ دلار در ســال 
شــماره های مجله را بر روی آی پد 

خود دریافت کنند. 
بااین حــال ایــن تصمیــم مبنی 
بــر توقــف انتشــار نســخه چاپی 
برای  راهکاری  به عنوان  نتوانســت 
حل مشکلات مالی نیوزویک به کار 

گرفته شود.
کمپانــی  مدتــی  از  پــس 
را خریداری  نیوزویک   ای بی تی مدیا، 
کرد. پــس از این تغییــر و تحولات 
تازه و براســاس تصمیمــات جدید 
اعلام شــد که نیوزویــک دوباره به 
باز می گردد. مدیران   نسخه کاغذی 
ای بی تی مدیا به عنــوان گردانندگان 
جدیــد نیوزویــک اعــلام کردند که 
۹۰ درصــد درآمدهای کمپانی را به 
بازگرداندن نسخه کاغذی این نشریه 

اختصاص می دهند. 
یکــی از دلایلی که بــرای ایجاد 
مشــکلات مالی در نیوزویک عنوان 
می شــود، این است که در سال های 
اخیــر آگهــی در نشــریات کاغذی 
بــه نســبت بســیار کاهــش یافته 
اســت. این اســت که نشــریه هایی 
که به شــکل ســنتی در ســال های 
گذشــته بابت آگهی هــای بازرگانی 
و تبلیغات امــرار معاش می کردند، 
به مشــکل برخوردنــد. گردانندگان 
جدید نشــریه نیوزویــک امید دارند 
که بــا سروســامان دادن به بخش 
این  در  بتواننــد  آگهی های مجلــه 
دوره ســخت نشــریه های کاغذی، 

دوام بیاورند. 
منبع: نیویورک تایمز

نگاه

فیس بوک همه جهان را می بلعد
اکوسیســتم خبری ما در پنج ســال اخیر به شــدت تغییر کرده و 
تغییرات آن شاید بیشتر از هر وقت دیگری در ۵۰۰ سال گذشته بوده 
اســت. ما شــاهد جهش های عظیمی در توانایی های فنی هستیم؛ 
واقعیت مجازی، دیدن ویدئوی زنده، روبات های خبری دارای هوش 
مصنوعی، پیام کوتاه و اپلیکیشن های چت. ما اکنون شاهد تغییرات 
وســیع در کنترل و سرمایه گذاری هستیم که آینده اکوسیستم انتشار 
محتوای ما را در دستان افراد کم شماری قرار می دهد که هم اکنون 

نیز سرنوشت بسیاری را رقم می زنند. 
رســانه های اجتماعی نه تنها روزنامه نــگاری را بلعیده اند بلکه 
همه چیــز را بلعیده اند. آنها کارزارهای سیاســی، نظام های بانکی، 
تاریخ های شخصی، صنعت تفریحات، خرده فروشی و حتی دولت و 
امنیت را بلعیده اند. تلفن در جیب های ما دروازه ورودمان به جهان 

شده است. 
با اینکه رســانه های اجتماعی فرصت های هیجان انگیزی برای 
آموزش، اطلاعــات و ارتباط ایجاد کرده، خطرات وجودی اتفاقی ای 
نیز به همراه داشــته اســت. روزنامه نگاری یک زیرمجموعه کوچک 
از کســب وکار عمده وسایل اجتماعی است اما یکی از علایق اصلی 
شــهروندان نیز به شــمار می رود. اینترنت و شــبکه های اجتماعی 
روزنامه نگاران را قادر کرده اســت کارهای خــود را با قدرت انجام 
دهنــد و هم زمان به آنهــا کمک می کند کســب وکار روزنامه نگاری 

چاپی را به یک کار غیراقتصادی تبدیل کنند. 
در شرایط فعلی، دو اتفاق مهم برای روزنامه نگاری رخ داده که 
به آنها توجه کافی نمی شــود؛ اولین اتفاقی که برای روزنامه نگاری 
چاپی افتاده این اســت که کنترل آنها بر توزیع محتوا از دست رفته 
اســت. رســانه های اجتماعی و شــرکت های متولی آنها بر ناشران 
تســلط یافته اند تا جایی که حتی نمی تواننــد چیزی را که بخواهند 
منتشر کنند. امروزه اخبار به وســیله الگوریتم ها و درگاه هایی فیلتر 
می شــوند که مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند. شرکت های خبری 
از این روند اســتقبال می کنند و نقش آفرینان دیجیتالی مثل بازفید، 

وُکس و فیوژن نیز این روند را تشدید می کنند. 
اتفــاق دومی کــه رخ داده، در قالب پیامــد اجتناب ناپذیر چنین 
روندی، افزایش قدرت شــرکت های رســانه های اجتماعی اســت. 
بزرگ ترین شرکت های متولی رسانه ها و درگاه های اجتماعی، یعنی 
گوگل، اپــل، فیس بوک و آمازون و حتی شــرکت های رده دوم مثل 
توییتر، اسنپ چت و شــرکت های نوظهور اپلیکیشن های پیام رسان، 
به شــدت در تصمیم گیری برای اینکه چه کسی چه چیزی را برای که 
منتشــر کند و چطور از این انتشــار می شــود پول درآورد قدرت پیدا 

کرده اند.  تمرکز قدرت نسبت به سابق در این زمینه بسیار بیشتر شده 
است. انقلاب موبایل پشت سر بسیاری از این اتفاقات است؛ به دلیل 
انقلابــی که در صنعت تلفن همراه به وجود آمده، میزان زمانی که 
ما آنلاین هســتیم، تعداد کارهایی که آنلاین انجام می دهیم و مقدار 
توجهــی که روی درگاه های دیجیتالی صرف می کنیم به حد انفجار 

رسیده است. 
اکثــر بزرگ ســالان آمریکایی جــزء کاربران فیس بوک هســتند و 
اکثریتی از آنها به طــور مرتب نوعی از اخبار را از فیس بوک دریافت 
می کنند؛ براســاس داده های مرکز تحقیقات پیو، حدود ۴۰ درصد از 
کل بزرگ ســالان آمریکایی به فیس بوک به عنــوان یک منبع خبری 

نگاه می کنند. بگذارید خلاصه کنیم: 
۱- افــراد بیش ازپیــش از تلفن هوشــمند خود بــرای هر کاری 

استفاده می کنند. 
۲- آنها این کار را عمدتا از طریق اپلیکیشن هایی انجام می دهند 
که به طور معمول اپلیکیشــن های اجتماعی و پیام رســان هستند؛ 

مثل فیس بوک، واتس اپ، اسنپ چت و توییتر. 
۳- رقابت بین این اپلیکیشــن ها بســیار فشــرده اســت و بیشتر 
در جذب کاربر خلاصه می شــود. هرچه شــما کاربر بیشــتری را در 
اپلیکیشــن خود جذب کنید بیشــتر دربــاره آنها چیــزی می دانید، 
ایــن اطلاعات بیشــتر می تواند برای فروش تبلیغــات به کار بیاید و 
درآمد شــما را بیشتر کند. در سال گذشــته، روزنامه نگاران و ناشران 
خبــر به طــور غیرمنتظره ای خــود را به عنوان یکــی از نفع برندگان 
این درگیری و رقابت دریافتند. ســال گذشــته، اسنپ چت کانال های 
خود را برای وال اســتریت ژورنال، کازمو و دیلی میل راه اندازی کرد. 
فیس بــوک بخش «مطالب آمــاده» خود را بــه راه انداخت که در 
اول آوریل امســال استفاده از آن برای همه رسانه ها آزاد شد. اپل و 
گوگل به سرعت همین مسیر را دنبال کردند و «اپل نیوز» به راه افتاد. 
توییتر نیــز برای اینکه جا نماند خدمــات «مومنتز» (لحظات) خود 
را تأســیس کرد.  این خبر خیلی خوبی اســت که درگاه های معتبر 
در حال طراحی ســامانه هایی برای انتشار خبر هستند؛ اما وقتی که 
یک در باز شــود در دیگری بسته خواهد شــد. هم زمان ناشران نیز 
اعلام کرده اند که می خواهند مطالبی تولید کنند که به طور مستقیم 
با اپلیکیشــن ها و بیشــتر نزد کاربران تلفن هوشمند دیده شوند. این 
کار ممکن اســت به موازات اســتفاده کاربران از مسدودکننده های 
آگهــی موبایلی (مثل نرم افزاری که اپل در فروشــگاه مجازی خود 
ارائه کرده) باعث کاهش درآمد رســانه ها شود. ماجرا این است که 
رسانه هایی مثل فیس بوک باعث شــده اند که ناشران سنتی محتوا 
نه بتوانند بر ارتباط خود با خوانندگان و بینندگانشــان کنترل داشته 
باشند، نه بتوانند بر درآمد خود نظارت کنند و نه حتی از مسیر انتقال 

پیامشان و رسیدن آن به مقصد مطمئن باشند. 
منبع: کلمبیا ژورنالیسم ریویو
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در تعطیلات دوهفته ای نوروز هیچ روزنامه ای منتشــر نشد. این روال همه 
این سال ها بوده اســت. به نظر می رســد چه در دوره فعلی که شبکه های 
اجتماعی و مجازی نقش انتشــار خبــر را برعهده گرفته  انــد، چه در دوره 
پیشــین که در روزهای تعطیلات جز تلویزیون رســانه دیگری انتشار اخبار 
را برعهده نداشــت، در تعطیلات نوروز مخاطبان روزنامه ها به شدت افت 
می کنند. عده ای گمان می کنند منتشرنشــدن روزنامــه در دوران تعطیلات 
بابت تعطیلی سیستم توزیع است اما از سوی دیگر عده ای می گویند در این 
دوران اگر مخاطبی وجود داشــت و بالطبع سودآوری ممکن بود، سیستم 
توزیع و آگهی تعطیل نمی شد و در نتیجه انتشار روزنامه هم مقرون به صرفه 
بود. درهرحال یك نگرانی همیشــه وجود دارد و آن هم این است که وقتی 
دو هفته نیازی به روزنامه از ســوی جامعه احســاس نمی شود، این به آن 
معناســت که به زودی روزنامه ها اثرگذاری خود را از دســت داده و حذف 
می شــوند؟ با علی اکبر قاضی زاده، روزنامه نگار و مدرس روزنامه نگاری، در 

این باره گفت وگو کرده ایم:

آیا رسانه های مکتوب همواره در تعطیلات نوروز منتشر نمی شده  اند  �
یا این بدعتی است که در سال ها و دهه های اخیر باب شده است؟

تــا جایی که به خاطر دارم ما روزنامه  نگاران همیشــه در دهه های اخیر 
این امتیاز را داشــته ایم که تا پایان تعطیلات نوروزی تعطیل باشــیم. البته 
روز سیزده به در که می دانید جزء تعطیلات به حساب نمی آمد. ضمن اینکه 
انصافا روزنامه نگاران در طول ســال امکان اســتفاده از مرخصی به شکلی 
که دیگر افراد از مرخصی اســتفاده می کننــد را کمتر دارند. برای مثال، من 
اگر بخواهم فردا را مرخصی بگیرم باید از چندروز قبل با چندنفر هماهنگ 
باشــم و مطلب تهیه کنم تا در روز غیبت، تولید متوقف نشود؛ هرچند تمام 
مــدت مرخصی هم دلشــوره دارم که برای تیتر و عکس مطلب مشــکلی 

پیش نیاید.
 به هرحال واقعیت این اســت که با وجود تعطیــلات طولانی، خبر  �

همچنان هست و کمتر امکان انتشار می یابد. اینکه روزنامه نگاران بعد از 
یك ســال سخت و پراسترس به این تعطیلات طولانی نیاز دارند درست 
اما با این اوصاف تکلیف خبر چه می شود؟ آیا می توان خبر و خبررسانی 
را تعطیل کرد؟ و البته سؤال مهم دیگری که دراین میان به وجود می آید 
این اســت که یك دوره طولانی  نبودن روی دکه، آیا تأثیری روی میزان 
مخاطبان رسانه های مکتوب دارد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است چگونه 
می تــوان برای فاصله ای که میان رســانه و مخاطبان ایجاد می شــود،  

راهکاری اندیشید؟
در پاســخ به این پرســش که در دوران طولانی تعطیلات تکلیف خبر و 
انتظار مردم از خبر چه می شــود، بگذارید یك ســؤال مطرح کنم. شــما به 
مــن بگویید در روز ۱۳ و ۱۴ فروردین چه تعداد تلفن به دفتر روزنامه شــده 
است و مخاطبان اعتراض کرده  اند که چرا در تعطیلات، روزنامه در دسترس 
نبوده اســت؟ واقعیت این اســت که حتی یك تلفن هم با چنین مضمونی 
وجود نداشــته اســت. در طول عمر حرفه ای من کمتر پیش آمده است که 
مخاطبان به منتشرنشــدن روزنامه در ایام تعطیل اعتراض کنند. من تصور 
می کنــم که مردم نوعی همدردی با روزنامه نــگاران دارند و بالطبع انتظار 
دریافت خبر در ایام تعطیل را ندارند. اما در پاســخ به این پرسش که آیا دو 
هفته تعطیلي برای یك روزنامه، عادت تماس با رســانه را برای مخاطبان 
به هم می زند یا نه باید این ســؤال را مطرح کنم که آیا برای مثال، مخاطبان 
«شــرق» بعد از دو هفتــه تعطیلی همان تعداد پیــش از نوروز می مانند؟ 

تردید نکنید که افت می کنند. 
همه جای دنیا به همین روال اســت. همین امروز (۱۵ فروردین ماه)، اگر 
به ضمیمه آگهی های روزنامه همشــهری نگاهی بیندازید می بینید که این 
ضمیمه چقدر لاغر اســت. نمی خواهم بگویم که این میزان آگهی را با روز 
۲۴ اســفند ۹۴ مقایســه کنید، بلکه اگر با روزهای اردیبهشــت هم مقایسه 
شــود، نشــان از آن دارد که میزان آگهی ها به شدت کم است. این در حالی 
اســت که در روزهای پایانی اســفندماه همین ضمیمه آگهی ها حدود ۲۵۰ 
گــرم وزن داشــت. اینها واقعیت ها هســتند اما دراین میــان می ماند اینکه 
مــا روزنامه نگاران بعد از تعطیــلات چه کنیم و چگونــه در کمترین زمان 
ممکن بتوانیم این فاصله ایجادشــده میان مخاطب و رسانه را جبران کنیم 
و هرچه ســریع تر به همان تعداد مخاطبان پیشــین بازگردیم. در سال های 
اخیر و به خصوص در دهه اخیر به دلیل گسترش و تنوع و دردسترس بودن 
امکانات تکنولوژی های نوین ارتباطی، خطر اینکه مردم برای همیشه عادت 
روزنامه خوانی را از دســت بدهند، بیشتر وبیشــتر شده است. این خطر البته 
همیشــگی بوده اما در سال های اخیر به مراتب بیشتر شده است. به عقیده 
مــن، همان طور که ما از تکنولــوژی اینترنت یك به اینترنت ۲، ســپس به 
اینترنت ۳ رســیده ایم و بعد از این به اینترنت ۴ می رسیم، این خطر به یقین 

بیشتر می شود.
عــده ای می گویند در تعطیــلات نوروز بابت تعطیل بودن سیســتم  �

توزیع، انتشــار روزنامه ها متوقف می شــود. با توجه به گفته های شــما 
مبنی بر نبود مخاطب در تعطیلات، آیا اینکه منتشر نشدن روزنامه نتیجه 

تعطیل بودن سیستم توزیع است،  منطقی به نظر می رسد؟
من عقیده دارم واقعیت این اســت که یك بنگاه رسانه ای از جمله یك 
روزنامه پیش از اینکه هر تولیدی داشته باشد، یك بنگاه اقتصادی است. مگر 
امکان دارد که یك روزنامه خودگردان نباشد و درآمد نداشته باشد و منتشر 
شــود؟ مگر خیرات و مبرات است؟ واقعیت این اســت که در ایام تعطیل 

تقاضا در بازار به شدت افت می کند. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در این 
دوران رخ می دهد این اســت که آگهی وجود ندارد. شما یك بررسی انجام 
دهید و ببینید در تعطیلات نوروزی چه تعداد از ساکنان چندمیلیونی تهران 
در پایتخت می ماننــد؟ و مهم تر از آن چه تعداد از این افرادی که می مانند 
درباره خبر و روزنامه احســاس عطش می کنند؟ من به شما قول می دهم 
همین سیستم توزیع و سازمان آگهی ها اگر در تعطیلات می توانستند درآمد 
داشته باشند،  هرگز تعطیل نمی شدند. چرا در ایام عید رستوران ها و بخشی 
که توزیع غذا را به عهده دارند، تعطیل نیســتند؟ مگــر عید برای آنها عید 
نیســت؟ پاسخ همه این پرســش ها در صرفه اقتصادی است. در کنار اینها 
باید بگویم در دنیا بیش از یك قرن اســت برای روزهای تعطیل آخر هفته 
روزنامه هایی منتشر می شوند. ســاندی تلگراف، تایمز آو ساندی (که اتفاقا 
خود من مشــتری اینها بوده ام)، به طور خاص بــرای تعطیلات آخر هفته 
منتشــر می شــده اند. در توصیــف پروپیمان بودن ایــن روزنامه های خاص 
تعطیلات باید بگویم وزن سه نســخه از این نشریات به یك کیلو می رسید. 
در این روزنامه ها بخش هایی به ادبیات،  گردشــگری، ورزش و... اختصاص 
داشــت. نکته درخــور توجه این بود کــه تواناترین و بهتریــن هنرمندان و 
سیاســت مداران و منتقدان در این ویژه نامه ها می نوشتند و از قضا دستمزد 
بیشــتري هم می گرفتند. البته باید بگویم تیراژ روزنامه های مخصوص روز 
تعطیل نســبت به روزنامه هایی که هر روز منتشر می شدند، به مراتب کمتر 
بود و در واقع مشــتریان خاصی داشــت. واقعیت این است که همه مردم 

دنبال روزنامه های روز تعطیــل نبودند، اما همین روزنامه ها با همین تیراژ، 
یك ســازمان کاملا مستقل داشت؛ یعنی تحریریه و سازمان آگهی ها در این 
روزنامه ها کاملا مســتقل از بخش هایی بودند که روزانه منتشــر می شدند. 
این نبود که یك روزنامه نگار در طول هفته برای روزنامه اش بنویســد و بعد 
آخــر هفته هم برای این ویژه نامه ها مطلب بدهد، اما نکته جالب توجه این 
اســت که همین روزنامه ها هم در روزهای کریســمس و عید پاك تعطیل 
بودنــد. ما البتــه در دوره ای در روزنامه های جامعــه و توس تلاش کردیم 
روزنامه روز تعطیل داشــته باشــیم، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
به این شــکلی که روزنامه نگار همه طول هفته در نشریه بنویسد و بعد هم 
قرار باشــد برای روز تعطیل بنویسد، شدنی نیست. در واقع به نظر می رسید 
هنوز آنقدر حرفه ای نشــده ایم که امکان انتشار روزنامه هایی برای روزهای 

تعطیل داشته باشیم.
 اگر روزنامه ها دو هفته منتشــر نمی شــوند و مشــکل خاصی پیش  �

نمی آید آیا می توان نتیجه گرفت روزنامه ها به قدری کم اثر شــده  اند که 
اساسا بود و نبودشان در فضای جامعه چندان اثرگذار نیست؟

 باید به یك نکته مهم در این میانه توجه کنیم؛ مزیت بزرگ رســانه های 
نوشــتاری نســبت به رسانه های غیرنوشــتاری و سپس نســبت به فضای 
شــبکه های مجازی در تحلیل و تفســیر اســت. امروز دوره ای نیســت که 
روزنامه هــا به کار انتشــار خبر بپردازند. ســرعت انتشــار خبرها در فضای 
اینترنتی به قدری بالاســت که تا انتشــار در روزنامه به یقین سوخته است؛ 
بــرای مثال امــروز (۱۵ فروردیــن) در هیچ یك از روزنامه های «شــرق» و 
اعتماد و همشــهری و... هیچ خبری از بازی ال کلاســیکوی دیشــب نبود. 
طبیعی اســت، وقتی یك بازی فوتبال ســاعت یك بعد از نیمه شــب تمام 
می شود،  کمتر روزنامه ای امکان گنجاندن خبر آن را در روزنامه صبح دارد؛ 
بنابراین لازم است بدانیم امروزه مزیت مطبوعات و رسانه های نوشتاری در 

خبر نیســت، بلکه در تحلیل و گزارش و مصاحبــه و مقاله، یعنی کارهای 
غیرخبری است.

 درهرحال به نظر می رســد در شــبکه های مجازی نیــز تحلیل به وفور  �
تولید می شــود و کار به انتشار خبر محدود نمی شود. چندی پیش در یکی از 
نشریات انگلیسی زبان مطلبی منتشر شده بود با این مضمون که چرا با وجود 
شــبکه های اجتماعی و دسترسی آسان به اخبار و تحلیل ها،  مردم همچنان 
به روزنامه ها مشــتاق هستند. نویســنده مقاله به این نتیجه رسیده بود که 
موضوع «اعتماد» است؛ در واقع مردم هنوز هم به روزنامه چاپ شده بیش 
از فضای اینترنتی اعتماد دارند. در کنار همه اینها عده ای معتقدند به زودی 

دوره رسانه های مکتوب به سر می آید. نظر شما دراین باره چیست؟
نمی دانم این اتفاق، یعنی تعطیل شــدن رسانه های مکتوب برای همیشه، 
چه زمانی اتفاق می افتد، اما یك نکته مهم این است که هنوز هم خوشبختانه 
یا بدبختانه ســنت روزنامه به دســت گرفتن در میان مردم از میان نرفته است. 
خرید روزنامه نســبت به گذشــته و دوره پیش از نت و شــبکه های اجتماعی 
کمتر شــده، اما هنوز نمرده اســت و به نظر می رســد روزنامه دســت گرفتن و 
نشســتن و خواندن هنوز یك سنت است. باید بپذیریم هنوز هم جدی ترین نوع 
مطالعه، خواندن کتاب است و البته هنوز جدی ترین راه دسترسی به آگاهی ها، 
مطبوعات هســتند. حالا اینکه نسل هایی که در راه هســتند و نسل های آینده 
چقدر می توانند این ســنت را حفظ کنند و نگه دارند نمی شود آن را پیش بینی 
کرد. این را هم لازم اســت در نظر داشته باشــید که شما آخرین نسلی هستید 
که به این شــیوه روزنامه نگاری می کنید. باید واقع بین بود. هنگامی که در دنیا 
و در ایــران به تیــراژ مطبوعات نگاه می کنید و در همان حــال می بینید که در 
ماجراهای میدان تحریر یا همین حالا در دعوای قره باغ، می شــود با استفاده از  
یك تلفن همراه چنددلاری اخبار را در لحظه، به صورت مســتند و مســتقیم و 
بدون نیاز به پایگاه زمینی و آســمانی و تحریریه و حروفچینی و چاپخانه برای 
میلیون ها مخاطب در سراســر جهان مخابره کــرد، میزان مقاومت روزنامه ها 
تا چه حد می توانــد پیش برود؟ کتاب آخری که به تازگی آن را ترجمه کرده ام 
«روزنامه نــگاری در عصر وب» اســت. در این کتاب به ایــن موضوع پرداخته 
می شــود که در روزگار فضای مجــازی، از قضا نه تنها مــا روزنامه نگاران باید 
اصول حرفــه ای روزنامه نگاری را بدانیم که باید بــه همه مردمی که با تلفن 
همراه و تبلت و لپ تاپ به کار انتشــار اخبار می پردازند، اصول روزنامه نگاری 
را بیاموزیــم. در واقــع، ما روزنامه نگاران لازم اســت شــهروند-خبرنگاری را 
گسترش دهیم. من برای روزنامه نگاری مملکت از این لحاظ متأسفم که سطح 
حرفه ای گری در آن پایین تر آمده است. در بسیاری روزنامه ها جوان های روشن 
و بااســتعدادی وجود دارند که می توانند کارهای بســیار خــوب و تأثیرگذاری 
انجــام دهند، اما این اســتعدادها هرگز مجالــی برای بــروز نمی یابند. اگر ما 
روزنامه نگاران بخواهیم در این حرفه بمانیم چاره ای غیر از گســترش ســطح 
حرفه ای گری نداریم. روزنامه نگار باید به دو زبان مسلط باشد، باید تکنیك های 
مصاحبه و مســائل حرفه ای را به خوبی بداند. واقعیت این است که در چنین 
فضای رقابتی ای روزنامه نگاران اگر می خواهند بمانند باید خیلی بهتر از نســل 

پیشین اصول حرفه ای را فرابگیرند.  
 چه چیز ممکن اســت موجب قداســت روزنامه نگاری شده باشد،  �

آن قدر که در دوره شــبکه های اجتماعی و اینترنــت، هنوز هم بتوان به 
ادامه سنت خریده شدن و خوانده شدن روزنامه ها امیدوار بود؟

در دین اســلام روی «کلمه» تأکید خاصی شده است. در قرآن به کلمه 
ســوگند خورده می شود: «ن والقلم و مایســطرون». انجیل نیز به این شیوه 
آغاز می شــود که: «اول کلمه بود و آن کلمه خــدا بود.» اگر دقت کنید در 
هیچ یك از این دو بر صدا و تصویر تأکید نشده و به کلام سوگند خورده شده 
است. این قداســت وجود دارد. یک نویسنده اســپانیایی  برنده نوبل به نام 
خوزه سلا، در برابر همین پرسش شما گفته است در نوشتن جاذبه ای هست 
که در صوت و تصویر نیســت. اما اینکه این قداســت چقدر می ماند معلوم 
نیســت. درعین حال من همچنان عقیده دارم رســانه های مکتوب از جمله 
روزنامه ها باید به ســمت بالاتربردن ســطح حرفه ای پیش بروند تا بتوانند 

ماندگاری خود را بیشتر کنند.

مزیت بزرگ رسانه های نوشتاری 
نسبت به رسانه های غیرنوشتاری 

و سپس نسبت به فضای شبکه های مجازی 
در تحلیل و تفسیر است. امروز دوره ای نیست که روزنامه ها 

به کار انتشار خبر بپردازند. سرعت انتشار خبرها در فضای اینترنتی 
به قدری بالاست که تا انتشار در روزنامه به یقین سوخته است

گفت وگو با علی اکبر قاضی زاده
درباره تعطیلی مطبوعات در ایام نوروز

برای ماندن 
چاره ای جز 
حرفه ای شدن نیست
نگار حسینى
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